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»وینـــاس« اندیشـــمند حـــوزه حفاظت و 
مرمـــت، در تأثیـــر درک مردم‌شناســـانه 
در حفاظـــت آثـــار تاریخـــی می‌گویـــد در 
فرهنـــگ  وســـیع،  و  متفـــاوت  دیـــدگاه 
مجموعـــه‌ای از باورهـــا، ارزش‌هـــا، دانش 
و عملکـــرد اجتماعی اســـت. ایـــن دیدگاه 
مردم‌شناســـانه شامل جلوه زندگی روزمره 
در یک گـــروه اجتماعی اســـت. به لحاظ 
مردم شناســـی، فرهنگ به هیـــچ وجه بر 

داوری ارزش‌هـــا دلالـــت نـــدارد. چیزی به 
نام فرهنـــگ خوب و فرهنگ بد، شـــریف 
یا غیرشـــریف، والا یا پســـت وجود ندارد؛ 
در عـــوض آن چیـــزی فرهنگ محســـوب 
می‌شـــود که ســـرنخی بـــرای درک باورها و 
آگاهی حاکم بر رفتار یـــک گروه اجتماعی 

 . هد بد
بســـیاری از اشـــیا به‌خاطر فوایـــد مادی و 
فنی‌شـــان مورد حفاظت قـــرار نمی‌گیرند 
چـــون بـــا ملاک‌هـــای زندگـــی امـــروزی، 
کارآمـــد نیســـتند. امـــا عملکـــرد نمادین 
و غیرکاربـــردی آنها ســـبب شـــده‌ اســـت 
تا بـــه اشـــیای بـــاارزش حفاظتـــی تبدیل 
شـــوند؛ مانند لباس جهان پهلوان تختی 
کـــه شـــاید ارزش تاریخـــی یا حتـــی مادی 
ویژه‌ای نداشـــته باشـــد اما چـــون جهان 

اینجا چراغی روشن است
چرا کارخانه برق شهرستان هرسین در فهرست میراث ملی ثبت شد؟

ملیحه مهدی‌آبادی
کارشناس ارشد مرمت

گزارش

پهلوان تختی نماد جوانمردی در ورزش و 
زندگی است، لباســـی که ایشان درهنگام 
برگزاری مســـابقات کشـــتی می‌پوشـــید، 
جنبه نمادین پیدا کـــرده و قابل حفاظت 
و نمایـــش در مـــوزه اســـت. بنابرایـــن اگر 
حفاظت‌گـــر ارزش نمادیـــن اشـــیا را درک 

نکنـــد ممکن اســـت دچار خطا شـــود.
 در این یادداشت از تبدیل یک تفکر و باور 
فرهنگی ناملمـــوس به میراثـــی ملموس 
و قابـــل حفاظـــت کـــه جنبـــه نمادین آن 
ارزشـــمندتر از خود شـــی‌ء یا ســـاختمان 

اســـت ســـخن گفته می‌شود.

اولین چراغ‌هایی که در کرمانشاه 
روشن شد

در سال 1318 اولین چراغ‌های برقی برای 
ایجاد روشـــنایی در شهر کرمانشـــاه مورد 
اســـتفاده قـــرار گرفتنـــد. البتـــه اولین‌بار 
در خانه‌هـــای متمولیـــن شـــهر نصـــب و 
ســـپس کوچه‌ها روشن شدند و در نهایت 
»شـــرکت ســـهامی روشـــنایی کرمانشاه« 
شـــکل گرفـــت. در ســـال 1332 بخـــش 
مهمی از شـــهر بـــرای تأمین روشـــنایی از 
برق اســـتفاده می‌کردند. برای کرمانشـــاه 
که همیشـــه از شـــهرهای مهم ایران بوده 
اســـت تأمیـــن روشـــنایی بـــا برق بســـیار 
آســـان‌تر از شـــهر هرســـین بـــود کـــه در 
شـــرق اســـتان و در فاصله 45 کیلومتری 
کرمانشـــاه قرار دارد. هرســـین جایی بود 
کـــه اغلـــب در بهـــار و پاییـــز و زمســـتان 
بـــه دلیـــل طغیان‌هـــای فصلـــی رودخانه 
گاماســـیاب عبـــور و مـــرور و ارتباطـــش با 
کرمانشـــاه قطع می‌شـــد. جایـــی بود که 
دانش‌آمـــوزان آن برای امتحانـــات نهایی 
بـــه ناچار بـــه کرمانشـــاه ســـفر می‌کردند 
چون هرســـین خود فاقد سالن امتحانات 
بـــود. با همـــه این موانـــع، هرســـین بعد 
از شـــهر کرمانشاه و قصرشـــیرین سومین 
شـــهر در اســـتان بـــود کـــه صاحـــب برق 
شـــد آن هم به همت خیریـــن و اهالی نه 

امکانـــات دولتی.

خیری به نام »حاج حسین«
ایجاد کارخانه برق در هرســـین حکایتی از 
اراده و پشـــتکار خَیری به نام حاج حسین 
اســـت کـــه در هرســـین پارچه‌فروشـــی 
داشـــت. ایشـــان از آنجا که به پیشـــرفت 
شـــهرش علاقه‌مند بـــود تصمیـــم گرفت 
بـــرای هرســـین کارخانه بـــرق بســـازد. به 
گفتـــه یکـــی از فرزنـــدان ایشـــان، پدرش 
راهـــی میـــدان حســـن‌آباد تهـــران شـــد، 
جایـــی کـــه نمایندگـــی رســـمی برخـــی 

کارخانه‌هـــا آنجا بـــود. دو ژنراتـــور برق به 
مبلـــغ 7500 تومـــان، ســـفارش داد. وقتی 
ســـفارش‌گیرنده بـــه او پیشـــنهاد داد بـــه 
جـــای دســـتگاه‌های دیزلـــی مولـــد برق، 
با ایـــن مبلـــغ خانـــه‌ای بـــزرگ در حوالی 
حســـن‌آباد بخرد و فرزندانـــش را به تهران 
بیـــاورد او گفت فرزندانـــم در یک خانه جا 
نمی‌شـــوند، چون تمام بچه‌های هرسین 

فرزنـــدان من هســـتند. 
 مشـــکل فقط خریـــد ژنراتورها نبـــود باید 
ســـاختمان ســـاخته می‌شـــد و وســـایل و 
امکانات برق‌رســـانی نیز مهیا می‌شـــد که 
این امر بـــه تنهایـــی قابل اجرا نبـــود. 200 
متـــر از باغی خریداری شـــد و ســـاختمان 
با همـــت حاج‌حســـین کـــه معتقـــد بود 
مشـــارکت همـــه، ســـبب تضمیـــن انجام 
کار اســـت، زیـــرا ممکن اســـت بـــه دلیل 
اختلافات قومـــی یا منفعتی کارهـــا در راه 
صحیـــح و اصولی پیش نرود با مشـــارکت 
دیگران ساخته شـــد. برای اجرایی شدن 
ایـــن امـــر، »شـــرکت ســـهامی روشـــنایی 
بـــا الگوپذیـــری از »شـــرکت  هرســـین« 
ســـهامی روشـــنایی کرمانشـــاه« تشکیل 
شـــد. بـــه گفته آقـــای مســـکینی مکانیک 
دســـتگاه‌ها، از 1500ســـهم 200 ســـهم را 
شـــهرداری هرســـین که اکنـــون به‌عنوان 
می‌شـــود،  شـــناخته  کارخانـــه  مالـــک 
خریداری کرد و بقیه ســـهام توسط اهالی 
با توجه به وســـع هر شـــخص بـــه ازای هر 
ســـهم ششـــصد تومـــان خریداری شـــد. 
هرچـــه متقاضی برق بیشـــتر شـــد تعداد 
ژنراتورها نیز افزایش یافت. تا ســـال 1358 
کـــه برق شـــهر به شـــبکه اســـتانی متصل 
شـــد، برق شـــهر هرســـین از این ژنراتورها 

تأمین شـــد.

قدرت نمادین ژنراتورها
پـــس از ایـــن تغییر ســـاختمان رها شـــده 
تبدیـــل به انبار شـــهرداری شـــد. ســـپس 

تصمیـــم بـــه فـــروش ژنراتورها بـــه عنوان 
اشـــیای غیر‌قابل مصرف گرفتـــه و یکی از 
ژنراتورهـــا نیز به‌عنوان ضایعـــات فروخته 
شـــد. همان‌طـــور که بیان شـــد اگر اشـــیا 
را به‌خاطـــر فوایـــد مـــادی و فنی‌شـــان 
در نظـــر بگیریـــم، مـــورد حفاظـــت قـــرار 
نمی‌گیرنـــد چـــون بـــا ملاک‌هـــای زندگی 
امـــروزی، کارآمد نیســـتند. بنابراین وقتی 
یک شـــیء قـــدرت نمادین پیـــدا می‌کند 
شایســـته حفاظت نیز می‌شود. به همین 
دلیـــل در حرکتی خودجـــوش و به همت 
ســـهامداران عـــام از ادامـــه فـــروش بقیه 

ژنراتورهـــا جلوگیری شـــد.
چـــون ایـــن کارخانه نمـــادی از مشـــارکت 
همـــه مردم و خیرین یک شـــهر بود که در 
آن، علاوه برکارخانه بـــرق، درمانگاه، پل، 
اولیـــن حمام با دوش خصوصی، مســـجد 
و مهم‌تر از همه مدرســـه‌ای ســـاخته شـــد 
تـــا جوانان هرســـین در شـــهر خودشـــان 
امتحان نهایی را بدهند، گرچه مشـــارکت 
عمومی بود ولـــی مردی با همـــت عالی و 
براســـاس باورهـــای فرهنگـــی و در نهایت 
فروتنـــی در شـــهر هرســـین بـــود کـــه این 
مشـــارکت را هدایت، مدیریـــت و راهبری 
می‌کرد و به ســـرانجام می‌رساند به همین 
دلیـــل مورد وثـــوق و احتـــرام شـــهر بود و 
هســـت. این نـــوع رفتار جمعـــی نمونه‌ای 
از فرهنـــگ اصیـــل ایرانـــی اســـت کـــه در 
همه جای ایـــن وطن جاری بـــوده و حتی 
الان کـــه این نـــوع نگرش کمرنگ شـــده 
اســـت، همچنان جاری اســـت. گفته شد 
آن چیزی فرهنگ محســـوب می‌شـــود که 
ســـرنخی برای درک باورهـــا و آگاهی حاکم 
بـــر رفتار یک گروه اجتماعـــی بدهد. درک 
ایـــن بـــاور و آگاهی بود که ســـبب شـــد در 
24 بهمـــن مـــاه ســـال 1389 کارخانه برق 
هرســـین در فهرســـت میـــراث ملی ثبت 
شـــود و قدرت نمادین اشـــیا را درحفاظت 

آثـــار تاریخی یـــادآوری کند. 

ـــرش بـ

ایجاد کارخانه برق در هرســـین حکایتـــی از اراده و پشـــتکار خَیری به نام 
حاج حسین اســـت که در هرسین پارچه‌فروشی داشـــت. ایشان از آنجا 
کـــه به پیشـــرفت شـــهرش علاقه‌مند بـــود تصمیم گرفت برای هرســـین 
کارخانه برق بســـازد. به گفته یکی از فرزندان ایشان، پدرش راهی میدان 
حســـن‌آباد تهران شـــد، جایی کـــه نمایندگی رســـمی برخـــی کارخانه‌ها 
آنجـــا بـــود. دو ژنراتور بـــرق به مبلـــغ 7500 تومـــان، ســـفارش داد. وقتی 
ســـفارش‌گیرنده به او پیشـــنهاد داد به جـــای دســـتگاه‌های دیزلی مولد 
برق، با این مبلـــغ خانه‌ای بزرگ در حوالی حســـن‌آباد بخرد و فرزندانش 
را بـــه تهران بیـــاورد او گفت فرزندانـــم در یک خانه جا نمی‌شـــوند، چون 

تمام بچه‌های هرســـین فرزندان من هســـتند


